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Imam Ali Ibn Abi Talib: 

 

The most complete gift of God is a life based on knowledge. 

. کبهل تریي ّذیِ ی الْی، زًذگی است کِ ثر اسبس حکوت ٍ داًص ثٌب ًْبدُ ضذُ ثبضذ

To respect the learned is to respect God. 

.احترام ٍ ادة در همبثل اًسبى فبضل ٍ داًطوٌذ، احترام ثِ خذاًٍذ است  

To teach is to learn. 

.تعلین ٍ درس دادى، خَد، یبدگیری است  

He is really wise whose actions reflect his words. 

. خردهٌذ ٍالعی کسی است کِ اعوبل ٍ رفتبرش، ثبزتبة سخٌبًص ثبضذ  



 

رّي ّبی . رّي ّبی ثسرگ درگیر ایذُ ّب ٍ اًذیطِ ّبی ًَ ّستٌذ

ٍ رّي ّبی . هتَسط درثبرُ رٍیذادّب ٍ حَادث صحجت هی کٌٌذ

. کَچک  پیَستِ هطغَل صحجت درثبرُ دیگراى ّستٌذ



 
زًذگی ثذٍى عطك ٍ هْرثبًی . عطك ٍ هحجت را در دل خَیص ثپرٍراًیذ ٍ حفظ کٌیذ

. ّوچَى ثبغ ثذٍى ًَری است کِ ّوِ ی گل ّبی آى از ثیي رفتِ اًذ



 

در تبریک تریي لحظبت زًذگی است کِ هی تَاًین ثرای 

. جستجَی ًَر تورکس کٌین



 

درثبرُ ی رٍزّبی زًذگی ات ًِ ثب هحصَلی کِ در آى رٍز ثرداضت 

. هی کٌی ثلکِ ثب داًِ ّبیی کِ ثرای آیٌذُ کبضتِ ای لضبٍت کي



 

تجرثِ آى چیسی ًیست کِ ثرای تَ رخ هی دّذ ثلکِ ٍاکٌص ٍ 

. رفتبری است کِ در لجبل رٍیذادّبی زًذگی ات اتخبر هی کٌی



 

آیٌذُ از آى کسبًی است کِ ثِ زیجبیی رٍیبّبی 

. خَیص ایوبى دارًذ



 

تعْذ ثب ارزضوٌذتریي . سلاهتی ثسرگ تریي ّذیِ است

. ثرٍت است ٍ ٍفبداری ثْتریي ًَع راثطِ



 

حمیمت عطك، رٍح ٍاحذی است کِ در دٍ کبلجذ 

. سبکي است



 

هطویي ثبش چیسی کِ . ّویطِ ثرای اًجبم ّر کبری توبم سعی خَد را ثکي

. ثرداضت خَاّیذ کرد (دٍر یب ًسدیک)الاى هی کبری در آیٌذُ 



 

حتی اگر ثذاًن فردا دًیب از ّن پبضیذُ خَاّذ ضذ ثبز 

. ّن درخت سیت خَد را خَاّن کبضت



 

ثِ دٍستی ٍ رفبلت ثِ عٌَاى یک تعْذ ٍ هسئَلیت 

. ثٌگریذ، ًِ ثِ صَرت  یک هجبل ٍ فرصت



 

رٍی للجتبى حک کٌیذ کِ ّر رٍز، ثْتریي رٍز سبل 

. است



 

ظبّر اهر ایي است کِ ّیچ چیسی ٍجَد ًذارد کِ 

. رٍی دادى آى در اهرٍز غیر هوکي ثبضذ



 

ضبدکبهی در هبلکیت ّبی هبدی ٍ ثرٍت ّبی کلاى 

. ضبدکبهی در رٍح هب خبًِ دارد. ًیست



 

صحجت اًسبى عبلل از ایي رٍست کِ چیسی ثرای گفتي دارد اهب اًسبى 

. ًبداى حرف هی زًذ فمط ثِ ایي خبطر کِ چیسی گفتِ ثبضذ



 

ّر لحظِ ٍ ّر رٍیذاد زًذگی یک فرد در رٍی زهیي، داًِ ای را در 

. رٍح اٍ هی کبرد



 

. جبیی کِ ّوِ عطك ّب از آى ضرٍع  ٍ ثِ آى ختن هی ضَد: هبدری

 



 

. عطك تٌْب ًیرٍیی است کِ هی تَاًذ دضوي را ثِ دٍست تجذیل کٌذ

 



 

. ارزش یک دٍست ٍفبدار ثب ّساراى لَم ٍ خَیص ثراثری هی کٌذ

 



 

دٍستبى ٍ اخلاق ًیکَ، تَ را ثِ جبیی هی رسبًٌذ کِ پَل ٍ ثرٍت ًوی 

. تَاًذ تَ را ثذاًجب ثرسبًٌذ


